
 )پاسخ به قسمت یازدهم( مناظره با دکتر حسین سوزنچی

 الله نیکویی حجت

 

وگو دربرابر استدلال شما )تحدی قرآن به محتوا(  هم این گفت، من در قسمت نُجناب آقای سوزنچی

اشکالات متن قرآن )از دیدگاه خودم(  ایرادات و هایی از نکتة مهمی را مطرح کردم و در ذیل آن نمونه

فردی  -وگو  کم در این گفت دست -عنوان مثال آوردم. آن نکتة مهم این بود که مخاطب شما  را نیز به

داند. از دیدگاه  است که متن قرآن را پر از انواع مختلف خطاهای عقلی، علمی، اخلاقی و حتی ادبی می

 خلافهای  آموزه، و بعضاً متعارض های کاذب محتوای قرآن شامل موارد بسیار متعددی از گزاره من

معنی و نامفهوم است. من برای پذیرش مدعای  علم و عقل و اخلاق، و سخنان لغو و بیهوده، و حتی بی

ترین آنها همین نقاط  بینم که یکی از مهم موانع معرفتی بزرگی دربرابر خود می« الله بودن قرآن کلام»

شود که متن قرآن  گر باورتان نمیضعف متن قرآن است؛ بنابراین تحدی قرآن به محتوا )به تعبیر شما: ا

لحاظ محتوا بتواند با قرآن رقابت یا برابری کند( دربرابر  ای بیاورید که به کلام خداست، متن یا سوره

ها و نقدها و اشکالات من به  من و امثال من بسیار نامعقول و غیرمنطقی است. شما ابتدا باید به پرسش

پاسخ دهید؛ در غیر این صورت  بیش از هزارمورد دیگر آوردم، قرآن، که چندمورد از آنها را از میان

ریسمان کنید تا به قول خودتان  -هرچقدر زمین بروید، آسمان بروید، دور کرۀ زمین بچرخید و آسمان 

که این نکته را تلویحاً  الله بودن قرآن را نشان دهید، عقلاً و منطقاً بیهوده است. اما شما با آن کلام

حض رضای خدا حتی به یکی از آن نقدها و اشکالات پاسخ ندادید و درعوض مرا متهم به پذیرفتید، م

 تعصب و دشمنی کردید!

مطرح کردم و بازهم  هم همین نکته )یا اشکال( را دربرابر تحدی شما به فصاحت و بلاغت قرآن

درعوض از من  ی )از باب مشت نمونة خروار( آوردم ولی شما به آنها هم پاسخی ندادید، وهای مثال

من در پاسخ گفتم شما اصولاً برهانی  !جواب ندادم« برهان نظم ریاضی»اشکال گرفتید که چرا به 

کردید. سپس از شما خواستم  19ای اجمالی هم به عدد  و اشاره نیاوردید و فقط نامی از آن بردید



ط ریاضی میان آنها را بیان کنید تان را توضیح دهید و اعداد و ارقام موردنظرتان را بیاورید و رواب برهان

مات دگویی اکتفا کردید و درواقع مق تا من در قسمت بعدی نظرم را بگویم. اما شما بازهم به کلی

کاره گذاشتید  تان را هم نیمه استدلال خودتان را نیاوردید و توضیحی ندادید. استدلال جدید و ابتکاری

مانم تا تقریر شما از این استدلال جدید  هم منتظر میو بقیة آن را به قسمت بعدی موکول کردید. من 

 نظرم رسید بیان کنم. ای به کامل شود تا اگر نکته

اعجاز عددی یا »عنوان دهة اخیر باآمیزی که در چند جا پیرامون ماجرای فریب اما خوب است دراین

ای اشاره کنم  مان نکتهاندیش را به خود مشغول کرده است، به ه شایع شده و مؤمنان ساده« ریاضی قرآن

در دوقسمت قبل مطرح کردم و پاسخی هم « فصاحت و بلاغت»و « محتوا»که دربرابر تحدی قرآن به 

 نگرفتم: 

شان برقرار است، همه درست و  فرض کنیم اعداد و ارقام موردنظر و روابطی که به ادعای شما میان

دهد و به چه دردی  زی را نشان میواقعی هستند. بسیار خوب، این خیلی جالب است، اما چه چی

 یشمار بی لحاظ محتوا مشکلات و عیب و ایرادهای جدی و عمیقِ خورد وقتی در سرتاسر قرآن به می

قبلی شما گفتم، به چند مورد دیگر نیز وجود دارد؟ بگذارید علاوه بر مواردی که که در نقد دو استدلال 

  تر شود: اختصار اشاره کنم تا منظورم روشن به

 

 های دعوت قرآن )یا خدای قرآن( به ایمان روش

 تهدیدِ مخاطبانتطمیع و  (1

 سورۀ صف نگاه کنید: 12تا  10به آیات 

بِاللَُّهِ وَرَسوُلهِِ وَتُجاَهدُِونَ فیِ  تؤُْمِنُونَ ﴾1٠﴿ أَلِیمٍ عذََابٍ مِنْ تُنجِْیکمُْ تِجَارَةٍیاَأیَُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنوُا هَلْ أَدُلُُّکمُْ عَلىَ 

یَغفِْرْ لکَُمْ ذُنوُبَکمُْ وَیدُْخِلکْمُْ جَنَُّاتٍ  ﴾11﴿ تَعْلَمُونَ کُنْتمُْ إِنْ لکَُمْ خَیْرٌ ذَلِکمُْسَبِیلِ اللَُّهِ بِأَموَْالکِمُْ وَأَنفْسُِکمُْ 

 ﴾1٢﴿ الْعَظِیمُ الفْوَْزُ ذَلِكَجَنَُّاتِ عدَْنٍ  تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَمسََاکِنَ طَیُِّبَةً فیِ



خدا و  به دهد؟ یدردناک نجات م یکنم که شما را از عذاب ییراهنما یشما را به تجارت ای! آمانیاهل ا یا

و جهاد[ اگر ]به منافع  مانی]ا نیا د؛یدر راه خدا جهاد کن تانیها و با اموال و جان د،یآور مانیا امبرشیپ

و شما را در  امرزد،یگناهتان را ب تا [ بهتر است؛یزیشما ]از هرچ یبرا د،یداشت یآن[ معرفت و آگاه

درآورد؛  دان،یجاو یها در بهشت زهیپاک یها است و خانه ی]درختانِ[ آن نهرها جار رِیکه از ز ییها بهشت

 بزرگ.  یابیاست کام نیا

اجازه و اختیار پذیرش یا که مخاطب  کند یم دایمعنا پ هنگامی( تجارت) معامله به دعوت اولاً

 پاسخ مسلماً م؟یریدعوت را نپذ نیتا ا میدار اریاجازه و اخت جا نیدرا ای. آپذیرش را داشته باشد عدم

دعوت  ریتعب پس !(18به رعد/  دیجهنم شدن همان )نگاه کن ةو روان اهمان رفتنیاست، چراکه نپذ یمنف

قرآن  دگاهیاز د یمسلمان دانستم ینم اًیثان است. ییو نابجا غلط ریتعب ات،یآ نیبه معامله و تجارت در ا

خاطر ترس از جهنم،  طمع بهشت و به به ینداریو د مانی( است! ایتجارت و معامله )کاسب ینوع

 رد؟ محسوب ک یوآن را کمال معن توان یدارد و چگونه م یچه ارزش یلحاظ اخلاق به

 رفتنِیو مردم را درصورت نپذ دهد یوحشتناک از جهنم ارائه م تینها یب یریتصو یقرآن از طرف

و  ییایؤشدت ر به یریبا ارائه تصو گرید یو از طرف کند، یدر آن م یبه عذاب ابد دیدعوتش تهد

 انیبارها از حور! در سرتاسر قرآن بارها و اندازد یم انتها یب یآنها را به طمع شت،از به زیانگ شهوت

 انیم سخن بهشان  بودنو نوجوان  زیانگ شگفت ییبایاند، و از ز من نشستهؤکه در انتظار مردان م یبهشت

 «یبهشت انیربرجسته بودنِ پستان حو»نباء از  ۀسور 33 ةیکه آ رسد یجا م کار به آن یو حت دیآ یم

 نیا ایمخاطب را به اوج خود برساند! آ یبر شهوت جنس یمبتن تا طمعِ )کواعب و اترابا( دیگو یم

 ست؟ین زیبرانگ سئوال

 استفاده ازو حتی  حوریان بهشتی« بودنِ باکره»مفهوم برانگیزتر از همة اینها تأکید مکررّ قرآن بر  سؤالاما 

سورۀ  74 و 56ات به آی برای مثال آنها است! بودنِ« نخورده دست»مانند آمیزی  تعابیر نامعقول و توهین

 گویند: الرحمن نگاه کنید که در وصف حوریان بهشتی می

 لم یطمثهن انس قبلهم و لا جان

 است دست هیچ جن و اِنسی به آنها نرسیده



دست قبل از آن ایم که  کنند که در بهشت برای مؤمنان حوریانی باکره تدارک دیده این آیات تأکید می

سؤال این است که اگر دختری آمیز آیه بگذریم،  از تعبیر توهینن یا انسانی به آنها نخورده است! هیچ ج

 شود؟ ای داشته است، از شأن و ارزش انسانی او کاسته می یا زنی قبلاً رابطه

 

 ( استدلال و احتجاج٢

احتجاج با مخالفان قواعدی علمی، منطقی و اخلاقی دارد. اما قرآن در طور که پیش از این گفتم، همان

های ضعیف قرآن  ها یا احتجاج هایی از استدلال به نمونهبعضی موارد، این قواعد را رعایت نکرده است. 

 نمونة دیگر:  چندهای قبلی اشاره کردم، و اینک  در قسمت

دانستند و  ودند، سعادت آخرت را فقط از آن خود مییهودیان که از مخالفان سرسخت پیامبر اسلام ب (1

اعتقاد داشتند که ادیان و مذاهب دیگر )مانند اسلام( منشاء آسمانی ندارند و پیروان آنها هرگز وارد 

 :سورۀ بقره با آنان چگونه احتجاج شده است 96تا  94شوند. اکنون بنگرید که در آیات  بهشت نمی

دیگر، پس  بگو اگر سرای واپسین در نزد خدا ویژة شماست نه مردمانِ [ای پیامبر، خطاب به یهودیان]

نکنند و خدا به حال  اند، هرگز آرزوی مرگ چه کرده گویید، و به سبب آن آرزوی مرگ کنید اگر راست

از  [حتی آزمندتر]ستمگران داناست. هرآینه آنان را آزمندترین مردم به زندگی دنیا خواهی یافت و 

 ... اند. هریك از آنها دوست دارد که هزارسال عمرش دهند ک شدهکسانی که مشر

ولی به هر حال مسلّم است که چنین  ،سورۀ جمعه نیز تکرار شده 7 و 6شبیه همین مضمون، در آیات 

 :روشی در برخورد با مخالفان و منکران معقول نیست. زیرا

ب پیدا شدن آرزوی مرگ در دل آدمی خروی، منطقاً و لزوماً موجاعتقاد و ایمان به سعادت اُ الف(

( یو منطق یعقل ةملازم ایی و معلولی )لّای ضروری و عِ شود. به عبارت دیگر بین این دو، رابطه نمی

عین حال  درشود، اما  ممکن است فردی یقین داشته باشد که در آخرت سعادتمند می .وجود ندارد

تر بخواهد تا بتواند با انجام هرچه بیشتر  تنها آرزوی مرگ نکند، بلکه حتی از خداوند عمری طولانی نه

عبادات و اعمال صالحه، به سعادت بیشتری در آخرت نایل شود. عکس این قضیه نیز درست است. 



خروی خود نیست. بنابراین یعنی آرزوی مرگ کردن نیز، منطقاً حاکی از ایمان و اعتقاد فرد به سعادت ا

 .حکی نادرست و عقیم برای سنجش ایمان یهودیان پیشنهاد شده استدر آیات فوق، مَ

آرزوی مرگ داشتن )یا نداشتن( و به زندگی دنیا حریص بودن )یا نبودن(، حالات و اموری باطنی  ب(

لات و صفاتی در آدمیان طور قطع و یقین حاکی از وجود چنین حا ای ظاهری که به اند و نشانه و قلبی

علاقه بودن به  و بی داشتنآرزوی مرگ »باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر نه به ادعاهای افراد مبنی بر 

ای قطعی و یقینی  تواند نشانه ها می عمال و حرکات ظاهری انسانتوان اعتنا کرد، و نه اَ می« زندگی دنیا

گویید که  اگر راست می»پیامبر اسلام به یهودیان بگوید: از ایمان و صداقت آنها باشد. حال فرض کنیم 

ما روزی »و آنها نیز در پاسخ مدعی شوند:  ؛«سعادت آخرت فقط از آن شماست، آرزوی مرگ کنید

در چنین «. دانیم کنیم، چون مرگ را پل رسیدن به سعادت ابدی خود می هزاربار آرزوی مرگ می

تنها آرزوی مرگ  گویید و نه شما دروغ می»تهمت بزند و بگوید: تواند به آنها  وضعی پیامبر چگونه می

 ؟ «ندارید، بلکه به زندگی دنیا حریص هم هستید

تنها آرزوی مرگ  ما نه»فرض کنیم که یهودیان به درخواست پیامبر پاسخ منفی دهند و بگویند:  اکنون

را بیشتر عبادت کنیم و توشة  خواهیم تا بتوانیم خدا کنیم، بلکه از خداوند عمری هزارساله می نمی

این صورت تکلیف چیست و  رد«. بیشتری برای آخرت خود تهیه نموده و به سعادت بالاتری برسیم

 شود؟ حاصل می بیهوده ای از این احتجاجِ چه نتیجه

طور کلی  یهودیان آرزوی عمر هزارساله دارند. آیا چنین مدعایی به ةمطابق آیات موردبحث، هم ج(

را کنایه از عمر طولانی بدانیم، بازهم مضمون آیه « هزارسال»صادق باشد؟ حتی اگر عبارت تواند  می

بعضی از یهودیان بنا به علل و دلایل مختلف چنین  کم دستطور کلی درست باشد. زیرا  تواند به نمی

 .آرزویی ندارند

گونه  این دانند، آنِ خود میانحصارگرا، که سعادت آخرت را فقط از  اگر یهودیان نیز با مسلمانانِ د(

 احتجاج کنند، پاسخ مسلمانان چه خواهد بود؟

 



سورۀ مائده یافت. در این آیه  18توان در آیة  ای دیگر از احتجاجات غیرمنطقی قرآن را می نمونه (٢

 :گونه آمده است این ی قرآنو پاسخ خدا ،ادعای یهودیان و مسیحیان

پس چرا خدا شما را به  [اگرچنین است]ا و دوستان اوییم. بگو: و یهود و نصاری گفتند: ما پسران خد 

 کند؟ کیفر گناهانتان عذاب می

 اشکال عمده دارد: سهکم  اج دستجاین احت

 فرض آیه این است که میان دو گزارۀ زیر تعارض وجود دارد پیش الف(

 گزارۀ اول: مسیحیان و یهودیان دوستان )یا فرزندان( خدا هستند.

 شوند. مسیحیان و یهودیان هم اگر گناه کنند، مجازات می گزارۀ دوم:

من فرزند او »گویم:  عنوان فرزندِ پدرم می تعارضی میان این دو مدعا وجود ندارد. من بهکه  درحالی

و مهر و محبتِ میان  ،حال آیا لازمة منطقی این رابطة پدری و فرزندی«. هستم و او نیز مرا دوست دارد

حال  کند؟ هرگز! پس من درعین خاطر خطاهایم تنبیه نمی مرا به گاه هیچپدر و فرزند، این است که پدرم 

توانم اعتقاد داشته باشم که فرزند خدا هستم و  می کند، دانم اگر گناه کنم خدا مرا مجازات می که می

یهودیان و مسیحیان چنین احتجاج کند: شما فرزند  خواهد با اما گویی متن آیه میخدا مرا دوست دارم. 

! این دکن مجازاتتان میخدا  ،یا دوست خدا نیستید، به این دلیل که شما هم مثل دیگران اگر گناه کنید

 است. نادرستاحتجاج آشکارا 

د ما به این دلیل از دوستان خدا هستیم و او نیز ما را دوست دار»مسیحیان و یهودیان مدعی هستند  ب(

فرض آنها را درنظربگیرد، خطاب به آنها  که دلیل یا پیش آنگاه قرآن بدون این«. کنیم که گناه نمی

نظر شما در این  ! بهکند؟ پس چرا خدا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می ،چنین استگوید: اگر  می

 لنگد؟ احتجاح یک جای کار نمی

حال که  یهود و نصاری به جهنم رفته و درعینمحتوای آیه چنان است که گویی قیامت آمده و  ج(

شوند که فرزندان و دوستان خدا هستند!؟ آنگاه قرآن در پاسخ به  چشند، مدعی می عذاب الهی را می



پرسش  ابرکند؟ یهود و نصاری دربر گوید که اگر چنین است، پس چرا خدا شما را عذاب می آنها می

گویید؟ مگر اکنون  از کدام گناه و کدام عذاب سخن میکنند: شما  مطرح شده در این آیه، سؤال می

 پا شده و معلوم گردیده است که ما جهنمی هستیم؟ قیامت به

 

طور  عیسی را پسر خدا، و یهودیان نیز ـ آن انیحیپنداشتند. مس مشرکان فرشتگان را دختران خدا می (3

سورۀ  101دانستند. دربرابر همة این ادعاها قرآن در آیة  کند ـ عُزیر را پسر خدا می که قرآن نقل می

 پرسد: انعام با شگفتی می

 که همسری نداشته؟ چگونه ممکن است خدا فرزندی داشته باشد، حال آن …

 اند: قع شدهفرض، مبنای طرح این سؤال وا پیش دو

نتیجة پیوند  xهمسری داشته و  yکه  دانست و آن این yرا فرزند  xتوان  فقط در یک حالت می (الف

و همسرش باشد. به عبارت دیگر، گویی رابطة پدری و فرزندی فقط در قالب نظام انسانی  yزناشویی 

باید چیزی یا کسی  توان و نمی دهد و در خارج از این چارچوب، به هیچ معنایی نمی و حیوانی معنا می

 را فرزند چیزی یا کسی دیگر دانست.

شان به این موضوع نبوده است که  حواسفرض الف را قبول دارند، ولی تاکنون  مشرکان نیز پیش (ب

 خدا همسری نداشته و ندارد تا بتواند از او صاحب فرزندی شود.

خود را « همسرنداشتن»فرض، با خود اندیشیده است که کافی است  محمد برمبنای این دو پیش خدای

دست بکشند! درحالی که خدا فرزندی دارد  به یاد مشرکان اندازد تا آنها متذکر شده و از اعتقاد به این

دانند به هیچ وجه معتقد نیستند  اند. مسیحیان که عیسی را پسر خدا می فرض آشکارا باطل که هردو پیش

ها صادق است( با او نزدیکی کرده و آن همسر،  که درمورد انسان ییمعنا که خدا همسری داشته و )به

القدس، از روح خود در  واسطة روح د بهگویند خداون دنیا آورده است. آنها می عیسی را برای خدا به

 زیطبیعی او را باردار کرد )قرآن ن انینآسا و خارج از چارچوب قو ای معجزه گونه وجود مریم دمید و به



اساس، چه اشکالی دارد که عیسی را پسر خدا بنامیم؟ اگر  نی(. بر ادیگو یرا م نیهم میدر داستان مر

در آیات  زی)که اتفاقاً قرآن ن میریرا بپذ یسیبه ع میرشدنِ مرباردا ۀنحو ۀدربار انیحیمس فرض شیپ

که خدا فرزند  شدن به این قائل م؟یفرزند خدا بدان را یسیع دیکرده(، چرا نبا دییهمان را تأ متعددی

 دارد، منطقاً مستلزم اعتقاد به همسرداشتنِ خدا نیست. بنابراین سؤال آیه غیرمنطقی است.

شما را قبول نداشته  یاعتقاد شماست و ممکن است مشرکان مدعا« خدا همسر ندارد» که نیا علاوه، به

 .دیبسا موردقبول مشرکان نباشد، با آنها احتجاج کن خودتان، که چه یبراساس باورها دیباشند. شما نبا

 

 تمثیل یا مَثَل آوردن (3

کمک گرفته است. اما بسیاری از « آوردنل ثَمَ»موارد برای بیان مقصود خود از روش  یا در پاره قرآن

الفارق صورت گرفته و  اند و در بسیاری از آنها قیاس مع استفاده های قرآنی نامفهوم و لذا غیرقابل مثل

های قرآنی  از مثل هایی توان گرفت. پیش از پرداختن به نمونه ای از آنها می معلوم نیست که چه نتیجه

 شوم: دو نکته را یادآور می

 گوید:  سورۀ روم می 58آیة  .الف

  …ایم راستی در این قرآن برای مردم از هرگونه مثل زده به و

کنند. اما دقیقاً معلوم نیست که  زمر نیز همین مضمون را تکرارمی ۀسور 27سورۀ کهف و آیة  54 آیة

 مثلی آمده است؟« هرگونه»منظور این آیات چیست. آیا واقعاً در قرآن از 

 گوید:  یسورۀ بقره م 26آیة  .ب

دانند که آن ]مَثل[ راست و  پروا ندارد که به پشه و فراتر از آن مثل زند، آنگاه مؤمنان می خدا

گویند: خداوند از این مثل چه  درست و از سوی پروردگارشان است، ولی کافران می

  …خواهد؟ می



که در این آیه افرادی که  معنای دقیق صدر آیه معلوم نیست، اما یک چیز روشن است و آن این بازهم

آید که:  طور طبیعی این سؤال برایشان پیش می کنند و به های قرآنی نگاه می سنجانه به مَثل نقادانه و نکته

ترسد.  این تهدیدها نمیاز  یاند! لکن در دنیای امروز، کس ها چیست، کافر قلمداد شده معنای این مثل

 :یقرآن یها هایی از مَثل اکنون بپردازیم به نمونه

 

 تر معنی کند: صورتی روشن را به« نور بودن خدا»خواهد  سورۀ نور، می 35آیة  (1

ها و زمین است. مَثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی، و آن چراغ در  نور آسمان خداوند

ای درخشان است که از درخت مبارک زیتونی که نه شرقی است  ای است. آن شیشه گویی ستاره شیشه

 شنیشود. نزدیك است که روغنش ـ هر چند بدان آتشی نرسیده باشد ـ رو و نه غربی، افروخته می

 …کند شد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت میبخ

تر و  دقیق تر، درست تواند ما را به تصور آیا خواندن این آیه می  د؟یدیفهم هیآ نیاز ا یزیچ شما

ا مفسران ر یو سردرگم دیمختلف مراجعه کن ریبرساند؟ به تفاس« نور خدا» یا« خدا» تری از مفهوم عمیق

 !دیتماشا کن

 

 سورۀ نحل دو نفر را با هم مقایسه کرده است: 75آیة  (٢

آید. آیا او با کسی که به  ای است مملوک ]زرخرید[ که هیچ کاری از او برنمی زند: برده مَثلی می خدا

کند، یکسان است؟ سپاس  ایم، و او از آن در نهان و آشکار انفاق می وی از جانب خود روزی نیکو داده

 دانند. خدای راست. ]نه[ بلکه بیشترشان نمی

توان گرفت؟ جملة آخر آیه نیز کمی مبهم  از آن چه درسی میالفارق چیست و  این قیاس مع نتیجة

« بیشتر آنها»است که « چه چیزی»گردد و  به چه کسانی برمی« هُم = آنها»رسد. ضمیر  نظر می به

 دانند؟ نمی



ای که فرمان به عدالت  شده دست و پا، با فرد هدایت یای لال و ب سورۀ نحل نیز برده 76در آیة  (3

 دهد، مقایسه شده است: می

آید و او سربار  زند: دو مَردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او برنمی خدا مَثلی ]دیگر[ می و

الت آورد. آیا او با کسی که به عد فرستد، خیری به همراه نمی باشد. هرجا که او را می صاحبش می

 دهد و خود بر راه راست است، یکسان است؟ فرمان می

با « دست و پا و ناتوان یای لال و ب برده»قیاس الفارق چیست؟  قرآن از این قیاسِ سر تا پا مع هدف

 ما به را …و کدام نکتة اخلاقی، اجتماعی و د؟یآ ی، با کدام عقل جور درم«شده فردی عادل و هدایت»

 آموزد؟ می

 

 گوید: سورۀ روم می 28آیة  (4

تان  چه روزی زند، آیا از غلامان و کنیزانتان شریکی در آن ]خداوند[ برای شما مَثلی از خودتان می

گونه که از خودتان بیمناکید، بیمناک باشید؟  ایم، دارید که در آن برابر باشید و از آنان همان داده

 کنیم. ان میبدینسان آیات ]خود[ را برای خِردورزان روشن بی

 ، وای از بیان ناروشن آیات!است« بیان روشن آیات»اگر این، 

 

 گوید: سورۀ زمر می 29آیة  (5

جو و ناسازگارند و مردی ]یا:  ای[ که چند شریك دربارة او ستیزه زند از مردی ]یا: برده مثلی می خداوند

راست، ولی  مدعی[ ویژة یك مرد است. آیا این دو برابر و همانند هستند؟ سپاس خدای ای[ که ]بی برده

 دانند. بیشتر آنها نمی

چه کسانی هستند و چه « هُم = آنها»و  دهد معلوم نیست که این مقایسه چه درسی به ما می بازهم

 دانند؟ چیزی را نمی

 



 قسم خوردن

تصور کنید  است!« خوردن قسم»کردن مخاطبانِ خود  های نامعقول خدای قرآن برای قانع یکی از روش

 کنم: هایی اشاره می جا به نمونه هایی! دراین هم چه قسم خوردن کشیده، آن خدایی را که کارش به قسم

 خوانیم: سورۀ صافات می 4تا  1آیات در  الف(

 ﴾4﴿ لوََاحدٌِ هکَمُْإلَِ إِنَُّ ﴾3﴿ذِکْرًا  فَالتَُّالِیَاتِ ﴾٢﴿زَجْرًا  فَالزَُّاجرَِاتِ ﴾1﴿وَالصَُّافَُّاتِ صفًَُّا

به  و (٢) دارند یبه بازدارندگان که  به شدت بازم و( 1اند ) بستگان که صف بسته به صف سوگند

 (4) است گانهیمعبود شما  دیترد یب که، (3) یکنندگان وح تلاوت

های مبهم  خدای شما واحد است! شما چیزی از این قسم  که معنی برای اثبات این سه قسم مبهم و بی

 را اثبات کند؟ «واحدبودن خدا»مدعای تواند  خوردن می فهمید؟ و آیا قسم می

 

به قرآن قسم، تو ]واقعاً[  گوید: سورۀ یس، خدای قرآن خطاب به پیامبر اسلام می 3و  2در آیات  ب(

 پیامبری!

 ( 3) یانپیامبرتو از  دیترد یب که( ٢) میسوگند به قرآن کر

اً پیامبر نیستم و عنکند من واق»به نظر شما غریب نیست؟ آیا پیامبر به این شک و تردید افتاده بود که 

 قرآن! شک و تردید او را رفع کند؟خوردن به  خواهد با قسم ؟ و حالا خدای قرآن می«ام م شدهدچار توهّ

سم درواقع پیامبر نیست، بلکه مخالفان است. بسیار خوب، حالا آیا با اند که مخاطبِ این قَ ای گفته عده

 مان راحت باشد که محمد ابن عبدالله واقعاً پیامبر خداست؟ سمی که خدای قرآن خورده باید خیالاین قَ

 بینیم: قلم میسورۀ  4تا  1شبیه همین را در آیات 

  یستین دیوانهپروردگارت  لطفبه تو  کهنویسد،  چه می سوگند به قلم و آن ]ای پیامبر[

 معنای چنین قسمی چیست؟



خورد تا به مخاطب  سورۀ طور خدای قرآن شش قسمِ بعضاً مبهم و نامعلوم می 7تا  1در آیات  ج(

 بقبولاند که قیامت خواهد آمد: 

 ةبه آن خان و( 3باز و گسترده) یا صفحه در( ٢که نوشته شده) یبه کتاب و( 1به ]کوهِ[ طور) سوگند

عذاب  دیترد یب( که ۶مملو و برافروخته) یایبه آن در و( 5به آن سقف برافراشته) و( 4آباد)

 (۷است ) یشدن پروردگارت واقع

هم  نامفهوم، آنمعنی و  هایی بی قسمشاهد هستیم.  1 – 5و نازعات/  1 – 7شبیه همین را در مرسلات/ 

 حتماً و قطعاً واقع خواهد شد! دکه مخاطب بپذیرد که معا برای این

 

 بنگرید: سورۀ بلد 4تا  1آیات  به د(

چه زاده  به پدر و آن قسمو ( ٢درحالی که تو در آن جای داری ) (1شهر) نیخورم به ا یقسم م

 (4همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم)( 3است)

 یاست که انسان در زندگ نیا هیچه؟ اگر منظور آ یعنی «شده است دهیآفر و زحمت رنج انسان در» 

اشاره کرده است،  یهیم و بدمسلّ یتیبه واقع کند، یها دست و پنجه نرم م همواره با دردها و رنج ایدن

 دیمف ای مآن لاز گفتنِ یعلت ای لیگفتن دارد؟ و اگر هم به هر دل یمو مسلّ یهیبد تیواقع نیچن ایآ یول

خوب حالا قبول کردیم که انسان در رنج و زحمت آفریده شده است! خوردن دارد؟  به قسم ازیباشد، ن

 ثم ماذا؟

، 1 – 4، فجر/ 75 و 76، واقعه/ 1 – 3، عادیات/ 1 – 4های قرآنی عبارتند از تین/  مواردی دیگر از قسم

 و ... 1 – 10نجم/ 

اند.  های اسلامی خدای قرآن برای دعوتِ مخاطبان به اسلام و ایمان و آموزههای  ای از روش اینها پاره

 دانید؟ ها را درست و منطقی و معقول می شما خودتان این روش

 

  



 نتیجه جستجوی بی

 گوید: سورۀ انعام می 11آیة 

 الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین  قل سیروا فی

 کنندگان چگونه بوده است. بنگرید که فرجام تکذیببگو: در زمین بگردید، آنگاه 

مردم را دعوت به کاری  ی قرآندر قرآن تکرار شده است ـ خدا هادر این آیه ـ که عیناً و یا مضموناً بار

ای  تواند نتیجه وجه نمی هیچ م، بهکند. زیرا جستجو در زمین و گردش در اقطار عالَ لغو و بیهوده می

 کنید؟! به داشته باشد. باور نمی بدکاران ملحدان و ،کافران، مشرکان  قبتروشن و قطعی درمورد عا

سفر کنید و زندگی مردم آن کشورها  و تایلند و ... اروپا و استرالیا و نیوزیلند و کانادا و ژاپنآمریکا و 

افغانستان،  ه،سوری با زندگی مردم عراق، پاکستان، لیبی، مصر، ،ندا کافر و فاسق ناناعتقاد مسلما که به، را

ای رسیدید، به ما هم بگویید! در همان شهر و دیاری که  مقایسه کنید. اگر به نتیجه ... هند، سودان و

کنید، زندگی و مرگ مؤمنان و کافران را مقایسه کنید )البته اگر تشخیص قطعی مؤمن و کافر  زندگی می

، عایدتان  ای بیان کرد صورت قاعده بهپذیر باشد!( کدام نتیجة روشن و قطعی که بتوان آن را  امکان

رساند.  ای روشن در این مورد نمی شود؟ کاوش در تاریخ ملل و اقوام گذشته نیز ما را به نتیجه می

آید، کشف این واقعیت است که همة آدمیان )پادشاه و  دست می هتنهاچیزی که در این جستجوها ب

( روزی باید تسلیم مرگ شوند، همین و نیکوکار و بدکار رعیت، مؤمن و کافر، مسلمان و غیرمسلمان و

وجه مستلزم گردش در زمین و زمان  هیچ به ة بدیهی و آشکارنتیج اینپیداست که رسیدن به بس. 

که از این جهت اتفاقاً فرقی میان  توان گرفت، جز این و درسی هم از آن نمی )تاریخ و جغرافیا( نیست

  مؤمن و کافر نیست!

ای قرآن درمورد نزول عذاب الهی بر کافران و ملحدان و مشرکان نیز در جستجوهای زمینی و ه داستان

عنوان مثال، معلوم شود که  شناسی به های باستان یابد. ممکن است در کاوش زمانی مؤیدی قطعی نمی

شود که  ای سهمگین به زیر خاک فرو رفته است. اما هرگز معلوم نمی فلان شهر یا روستا در اثر زلزله

هایی مؤمن و نیکوکار و یا ترکیبی  اند، یا انسان آیا مردم آن دیار اهل کفر و شرک و فسق و فجور بوده

ای طبیعی. فراموش نکنیم که حوادث و  از هردو؛ و آیا این زلزله عذابی الهی بوده است یا صرفاً حادثه

  در همة مناطق زمین و برای همةفجایع طبیعی )مانند سیل و طوفان و زلزله( در تمام طول تاریخ و 

دهد و در همة موارد نیز تر و خشک را با هم  اقوام و ملل از هر دین و مذهب و آیینی رخ داده و می



ای روشن و قطعی درمورد سرنوشت کافران و مشرکان و  سوزاند. بنابراین برای رسیدن به نتیجه می

و سیر و سفر در زمین و زمان )تاریخ و  مخالفان پیامبران راهی وجود ندارد و توصیه به گردش

 جغرافیا( برای یافتن پاسخ این سؤال، حواله کردن به ناکجاآباد است.

های قرآنی دربارۀ پیامبران  که از مجموعة داستان جا گفتنی است، و آن این اما یک نکتة مهم نیز دراین

آید که بنا به ادعای خود  ین برمیسورۀ محمد چن 12تا  8و همچنین تأمل در آیات  شان گذشته و اقوام

کنندگان، نابودشدن دراثر نزول عذاب الاهی بوده است. اما  قرآن، سرنوشت کافران و مشرکان و تکذیب

 شود: جا دو پرسش مهم مطرح می دراین

 

که کافران درنهایت دچار  رسیم به این نتیجه مییابیم و  شواهدی می آیا ما با جستجو در زمین، واقعاً (1

 با توضیحاتی که آمد، پاسخ منفی است. آید؟ شوند و عذاب آسمانی بر سرشان فرود می خشم خدا می

شود؟ چرا مدعای  چرا امروز بر کافران و مشرکان )و ظالمان و جنایتکاران( عذاب الاهی نازل نمی (٢

خوانیم و اثری از این سنت  می ن سال پیشهزارا اقوامِ خود قرآن دربارۀ های قرآن را فقط در داستان

 اند؟ الاهی در دوران خودمان نیست؟ نکند اینها همه افسانه

 

 های باورنکردنی داستان

جا به چنـد   کنند. دراین اند که ساختگی بودنِ خود را آشکار می ای آمده گونه ها به در قرآن بعضی داستان

 کنم:  ها اشاره می  نمونه از این داستان

 

 ای از یهودیان بوزینه شدن عده

السبت( در روز شنبه مرتکب نافرمانی شدند  ای از یهودیان )اصحاب در آیاتی از قرآن آمده است که عده

سـورۀ بقـره بـه     66و  65و خداوند هم آنان را تبدیل به بوزینه کرد، تا عبرتی برای دیگران شود. آیات 

 کنند:  این ماجرا اشاره می
هودیان[ را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز )سرپیچی( کردنـد نیـك شـناختید،    کسانی از شما ]ی

های[ پس از  پس ایشان را گفتیم: بوزینگانی طرد شده باشید؛ و ما آن ]عقوبت[ را برای حاضران و ]نسل

 آن، عبرتی، و برای پرهیزکاران پندی قرار دادیم



ضـوع اشـاره شـده اسـت. از مـتن ایـن آیـات معلـوم         سورۀ اعراف نیز به این مو 166تا  163در آیات 

همـة    برگشته در روز شنبه مرتکب چه گناهی شـده بودنـد، ولـی تقریبـاً     شود که آن یهودیان بخت نمی

مفسران شیعه و سنی با استناد بـه روایـاتی از پیـامبر و امامـان، گنـاه آنهـا را مـاهیگیری در روز شـنبه         

هـی را مـورد تمسـخر    الا وشی خاص در روز شنبه ماهی گرفته و حکم اند که آنها با ر اند و گفته دانسته

جـا دو   ماهیگیری در روز شنبه برای یهودیان حـرام شـده بـود(. درایـن     قرار داده بودند )بنا به روایاتی، 

 آید: سئوال پیش می

 

بـه   سـتمگران و متجـاوزانِ    اگر چنین است، پس چرا خداوند در طول تاریخ، این همه جنایتکـاران،  (1

کنـد تـا عبرتـی بـرای ظالمـان و       گناه را تبدیل به بوزینـه نکـرده و نمـی    جان و مال و ناموسِ مردم بی

ای یهودی حتی با این فرض که عالمانه و عامدانه و بـه قصـد تمسـخر     جنایتکارانِ دیگر شود؟ آیا عده

ان متوجه شوند کـه در روز  اند باید به بوزینه تبدیل شوند تا دیگر احکام الهی در روز شنبه ماهی گرفته

شنبه نباید ماهی خورد و احکام الهی را نباید به تمسخر گرفت، آنگاه پادشاهان و فرمانروایان دیکتـاتور  

از  ،انـد  تاریخ بشر را سیاه کـرده   که چهرۀ ،و مستبد، و جلادان و جنایتکاران و متجاوزان به حقوق مردم

 چنین مجازاتی مصون بمانند؟

ها ساختگی نیستند، چرا خداوند در روزگار ما هیچ گناهکاری را تبـدیل بـه بوزینـه     تاناگر این داس (٢

« مسـخ بـاطنیِ  »کند تا عبرتی برای دیگران شود؟ لازم به ذکر اسـت کـه در ایـن آیـات، سـخن از       نمی

توان گفت که منظور اصلیِ آیات موردبحث، تبدیل شدنِ باطنِ گناهکـاران   گناهکاران نیست، یعنی نمی

توانـد   که درنظر مردم قابل رؤیت و تشخیص نیست، نمی بوزینه است. زیرا چنین مسخی به دلیل این به

 موجب عبرت کسی شود. 

 

 داستان اصحاب فیل 

 فیل آمده است:  ای ناقص در سورۀ گونه هاین داستان ب

؟ و بـر سـر آنهـا    سواران چه کرد؟ آیا نیرنگشان را بر باد نداد مگر ندیدی که پروردگارت با ]سپاه[ فیل

افکندند، و ]سرانجام، خدا[ آنان  هایی از گِل سفت می دسته دسته پرندگانی فرستاد، که بر سر آنان سنگ

 ( 1-5را مانند کاهِ جویده شده گردانید )سورة فیل: آیات 

 



گونه نقل شده است که حدود چهل سال پیش از بعثت محمد، پادشاه  در همة تفاسیر قرآن داستان بدین

های جنگی بود )به فرماندهی ابرهه( برای نابود کردن کعبه )خانة  حبشه سپاه عظیمی را که مجهز به فیل

سوی مکه فرستاد. وقتی سپاه ابرهه به نزدیکی مکه رسید، خداوند بـه پرنـدگان دسـتور داد تـا      خدا( به

نده بالای سر سربازان ابرهه ها پر هریک سنگی به منقار گرفته و بر سر سپاه ابرهه بریزند. ناگهان میلیون

وسیله همة آنها زیر سـنگبارانِ پرنـدگان نـابود     و بدین ندبر سر سربازان ریخت را ها و سنگ ندظاهر شد

 آید:  جا نیز دو سئوال پیش می شدند. بدین طریق خداوند خانة خود را از ویران شدن نجات داد. دراین

 

های بزرگ قبائل معروف عرب  تکدۀ مرکزی بود که بتخانة کعبه در آن زمان )پیش از بعثت( یک ب (1

ها بود، نـه خانـة خـدا. چگونـه      بت  عبارت دیگر، کعبه در عمل مرکز شرک و خانة در آن قرارداشت. به

هـیچ    شـود،  مـی  ، و درواقـع مایـة آبروریـزی خـودش    اش تبـدیل بـه بتکـده    است که خدا وقتی خانـه 

؟ آیا خدای آید به خشم میاهند آن را خراب کنند، چنین خو دهد، ولی وقتی می العملی نشان نمی عکس

محمد نسبت به در و دیوار و سنگ و چوبِ ساختمان کعبه حساس بود، ولی برایش اهمیتی نداشت که 

شـده   کشـی از مـردمِ بـدبخت    استفادۀ قدرتمندان برای بهـره  و سوء این خانه مرکز کفر و شرک و فساد

اما وقتی خواسـتند   ،گذشت سکوت کرد اش می خانه شدنِ خانه از بتها  که قرن است، برای همین با آن

 پرستید؟ را می باور دارید و او چنین خداییبه شما  آن را خراب کنند، دیگر طاقت نیاورد؟

 

در طول تاریخ، پادشاهان و سلاطین دیکتاتور و متجاوز هزاران بار برای گسـترش قلمـرو خـود بـه      (٢

انسـان    های خونین و وحشتناک به راه انداختند، و صدها میلیون و جنگ شهرها و کشورها حمله کردند

جا را به آتش کشیدند و مرتکـب   گناه را از دم تیغ گذراندند و به زنان و دختران تجاوز کردند و همه بی

محمد در چنین مواقعی با متجاوزان و  یلرزاند. چرا خدا جنایاتی شدند که شنیدن آن پشت آدمی را می

هـا انسـان پیـر و جـوان، و      شـدن خـون میلیـون    آیا ریختـه   کند؟ کارانِ دیگر چنین برخوردی نمیجنیات

هـای   غارت رفتن تمام هستی و نیسـتیِ انسـان   و به گناه موردتجاوز قرارگرفتن زنان و دختران پاک و بی

 برایش مهم نیست؟  مظلوم

 و امیه پیامبر و در دوران خلفای بنی از اینها گذشته مطابق منابع تاریخیِ خود مسلمانان، پس از مرگ

 شورشیان یا و حاکمان دست به بار چندین های داخلی میان خودِ مسلمانان در جنگ کعبه ةخان عباس بنی

بار نیز در اثر سیل و زلزله فروریخته و دوباره بازسازی شده است. در این  چندین تاکنون و تخریب

 منجنیق با که آنها سر بر آورد ابرهه سپاه سر بر که را بلایی همان خداوند چرا گفت؟ انتو میموارد چه 



طبیعی که موجب تخریب  حوادث درمورد پرسش نیاورد؟ کردند، ویران و قرارداده هدف را کعبه خانة

 ؟کند یم خراب خودش دست به را خودش ةخان خداوند آیا: است تر کعبه شدند، جدیّ

 

دانید که این  اشکالات متن قرآن اشاره کردم، اما خودتان می هایی اندک از من تا اینجا فقط به نمونه

های  این اشکالات نیز به برکت اینترنت و شبکه اب ویژه جوانان، ، بهداستان سر دراز دارد. آشنایی مردم

 .شود تر می اجتماعی روز به روز بیشتر و عمیق

 

 برگردیم به برهان نظم ریاضی

اش با تعداد فلان کلمة دیگر  ن سوره به فلان تعداد آمده و رابطهدر فلا خوب حالا گیرم که فلان کلمه

اشکالات چه کنیم؟ آیا  نقدها و  کند. اما با این لحاظ ریاضی خیلی جالب است و آدمی را حیران می به

چشم خودم را به  عنوان یک مخالف و منتقد، من، به گویید شوند؟ شما می این نقدها و اشکالات حل می

نظرم ازلحاظ محتوا صدها  همه اشکال و ایراد ببندم و عقل خودم را تعطیل کنم و متنی را که به روی این

 آمیز و بلکه هزاران اشکال عمیق و جدی دارد و پُر از دروغ و خرافه و سخنان لغو و بیهوده و تناقض

خدای ، کلام هم معنی روشنی ندارد، و حتی حجم عظیمی از آن درنظر خود مفسران مسلمان است

حرف  19 «الرحیم الرحمن الله بسم»که مثلاً هم به این دلیل  ها بدانم؟ آن عالم و حکیم برای هدایت انسان

هستند )و اعداد و  19اند که هرکدام مضربی از عدد  دارد و هرکدام از کلماتش به تعدادی در قرآن آمده

جة اول باید محتوایی درست و روابطی از این قبیل(؟ آخر مگر قرآن کتاب هدایت نیست؟ پس در در

ندارد. در این  کم از دیدگاه مخالفان و منتقدان( )دست محکم و سنجیده و معقول داشته باشد، ولی

د؟ آیا این نخور صورت روابط عجیب ریاضی میان حروف و کلمات و آیاتش به چه دردی می

د وقتی نروابط ریاضی عجیب میان حروف و کلمات قرآن چه محلی از اعِراب دار فریبکاری نیست؟

شناسد و زن را دربرابر  همسری را به رسمیت می ستیز است و کودک شدت مردسالارانه و زن متن آن به

د وقتی متن قرآن نکن انگیز چه دردی را دوا می اصطلاح شگفت به کند؟ این روابطِ مرد تحقیر می

کند؟ این نظم ریاضی چه  صادر می را و حتی احکامی مانند تصاحب زن شوهردار ،را تأیید داری برده

آن در طول هزار و چهار صد سال اُمتی قربینیم حاصل و میوۀ  وقتی می دکن مشکلی را از ما حل می

د هایی تروریست و وحشی مانن ، و پیدایش گروهفرهنگ و خوار و ذلیل دربرابر کفار افتاده و بی عقب

هایی مانند جمهوری  داعش و طالبان و القاعده و بوکوحرام و حماس و جهاد اسلامی و ... و حکومت

 از آب درآمده است؟  اسلامی



ای را مطرح کردم که دربارۀ دو برهان دیگر  من در اینجا به مقدمات برهان ریاضی نپرداختم و فقط نکته

آورم و از  منبع را در نقد اعجاز عددی قرآن میجا سه  شما )تحدی قرآن( نیز گفته بودم. اما همین

خواهم به آنها مراجعه، و پس از آن دربارۀ اعجاز عددی  ویژه مسلمانان محترم( می خوانندۀ اندیشمند )به

 قرآن قضاوت کنند:

 ( افسانة اعداد، بهزاد پوربیات1

 ( رساله انتقادی در باب اعجاز قرآن، محمد علی میرباقری، فصل پنجم2

  158 – 208فصل دوم، صص  قد قرآن، دکتر سها،( ن3

شوند. اما از طریق  ها اجازۀ چاپ و نشر ندارند و جزو کتب ممنوعه محسوب می کدام از این کتاب هیچ

   اینترنت قابل دستیابی هستند. 

بازهم سخن به درازا کشید. من در این قسمت برهان نظم ریاضی را به نقد کشیدم. بیش از این مجال 

همچنین در این قسمت گفتم،  نیست. با ذکر یک نکته مجموعة مطالبی را که در دو قسمت قبل و سخن

 :برم سخن خود را به پایان می کنم و  خلاصه می

هر سه الله بودن قرآن )با روش تحدی( آوردید. من دربرابر  شما تاکنون سه استدلال برای اثبات کلام

که از دیدگاه مخاطب شما محتوای متن قرآن  کردم و آن اینمورد به یک نکتة مهم و اساسی اشاره 

ر از ایراد و اشکال است و تا این ایرادات و اشکالات رفع لحاظ علمی، عقلی، اخلاقی و حتی ادبی پُ به

کنند. به بیان دیگر  کدام چیزی را اثبات نمی و هیچ ها باد هوا هستند ها و تحدی نشوند، تمام این استدلال

 آن را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردم.من تحدی قر

 

   با سپاس 

 

 

 


